
 حافظھٔ رنج و فراموشیِ انسان

 از آشویتس تا غزه؛ وقتی تاریخ از ما می پرسد چھ آموختھ ایم

یکی از تلخ ترین ویژگی ھای انسان این است کھ رنج خود را ھرگز فراموش نمی کند، اما رنج دیگران 

را گاه بھ سادگی از یاد می برد. ھیچ ملتی در جھان وجود ندارد کھ بھ اندازهٔ یھودیان، حافظھٔ تاریخی 

خود را با رنج و آوارگی گره زده باشد. قرن ھا تبعیض، اخراج، تحقیر، قتل عام، زندگی در گتوھا، 

نفرت سازمان یافتھ و سرانجام ھولوکاست، بخشی از تجربھٔ تاریخی ملتی است کھ بارھا بھ جرم آنچھ 

بود، مورد تعقیب قرار گرفت. 

برای فھم این رنج، کافی است چند ساعت در اسناد باقی مانده از اردوگاه ھای مرگ نازی ھا قدم بزنیم. 

آنجا دیگر سخن از جنگ نیست؛ سخن از سقوط انسان است. در آشویتس، داخائو، راونسبروک و 

اردوگاه ھای دیگر، پزشکانی کھ باید حافظ جان انسان ھا می بودند، بھ ابزار مرگ تبدیل شدند. یوزف 

منگلھ کودکان دوقلو را برای آزمایش ھای ژنتیکی انتخاب می کرد. زیگموند راشر انسان ھا را در آب 

یخ فرو می برد تا لحظھٔ مرگ را مطالعھ کند. کارل کلاوبرگ بر روی زنان زندانی آزمایش ھای 

عقیم سازی اجباری انجام می داد. در برخی موارد عمداً زخم ایجاد می کردند، باکتری تزریق می کردند، 

یا اشیای خارجی را در بدن قربانیان قرار می دادند تا واکنش بدن انسان را مشاھده کنند. وحشتناک  تر 

از خود آزمایش ھا، نگاه پشت آن ھا بود. 

لحظھ ای کھ انسان دیگر «انسان» دیده نمی شود. 

لحظھ ای کھ بھ «نمونھ»، «شیء»، «عدد» یا «موضوع آزمایش» تبدیل می شود. تمامی جنایت ھای 

بزرگ تاریخ از ھمین نقطھ آغاز شده اند. ھولوکاست فقط کشتار یھودیان نبود؛ شکست اخلاقی تمدن 

مدرن بود. شکستی کھ بھ جھان آموخت وقتی انسانیت از سیاست حذف شود، علم نیز می تواند بھ ابزار 

جنایت تبدیل گردد. 

اما تاریخ یک پرسش دشوار نیز پیش روی ما می گذارد. آیا رنج کشیدن، انسان را برای ھمیشھ از خطا 

مصون می کند؟ تاریخ پاسخ می دھد: نھ. 

ھیچ ملت، ھیچ مذھب، ھیچ ایدئولوژی و ھیچ قربانی ای مصونیت اخلاقی دائمی ندارد. درد، فضیلت 

تولید نمی کند. درد فقط حافظھ تولید می کند. و حافظھ اگر با آگاھی و نقد دائمی ھمراه نباشد، گاه خود 

می تواند بھ ابزاری برای بازتولید رنج تبدیل شود. 



بھ ھمین دلیل است کھ امروز، در کنار شناخت عمیق رنج تاریخی یھودیان، نمی توان از درد و رنج 

مردم فلسطین نیز چشم پوشید. کودکی کھ زیر آوار جان می دھد، مذھبش اھمیتی ندارد. 

مادری کھ فرزندش را از دست می دھد، ملیتش اھمیتی ندارد. انسانی کھ خانھ اش ویران می شود، پیش 

از ھر چیز یک انسان است. ھمان گونھ کھ وجدان بشر نمی تواند آشویتس را فراموش کند، نمی تواند در 

برابر رنج غیرنظامیان فلسطینی نیز بی تفاوت بماند. اگر ھولوکاست برای ما معنایی داشتھ باشد، آن 

معنا نباید صرفاً یادآوری یک جنایت تاریخی باشد؛ بلکھ باید تبدیل بھ یک اصل اخلاقی شود: اینکھ 

ھیچ انسانی نباید دوباره بھ «موضوع» تبدیل شود. نھ یھودی. نھ فلسطینی. نھ ھیچ انسان دیگری. 

مشکل جھان امروز دقیقاً ھمین است. ما تاریخ را می خوانیم، اما کمتر از آن می آموزیم. ھمھ دربارهٔ 

ھولوکاست سخن می گویند، اما کمتر کسی می پرسد چگونھ انسان بھ آن نقطھ رسید. 

ھمھ دربارهٔ قربانیان دیروز سخن می گویند، اما گاه قربانیان امروز را نمی بینند. و شاید تراژدی بزرگ 

تاریخ ھمین باشد: بشر بیش از آنکھ از رنج ھا درس بگیرد، آن ھا را بھ حافظھ ھای قبیلھ ای تبدیل 

می کند. یھودی، رنج یھودی را می بیند. عرب، رنج عرب را می بیند. اروپایی، رنج اروپایی را می بیند. 

و انسان، آرام آرام فراموش می شود. 

اما تمدن دقیقاً از لحظھ ای آغاز می شود کھ انسان بتواند از مرزھای ھویت خود عبور کند و درد 

دیگری را نیز احساس کند. 

برای من، مسئلھ نھ دفاع از دولت اسرائیل است و نھ دفاع از حماس یا ھر جریان دیگری. مسئلھ دفاع 

از یک اصل ساده است: اگر از رنج یھودیان در آشویتس سخن می گوییم، باید از رنج کودکان فلسطینی 

نیز سخن بگوییم. اگر جنایت ھای نازیسم را محکوم می کنیم، باید ھر رنج انسانی را نیز محکوم کنیم. و 

اگر واقعاً از تاریخ آموختھ باشیم، باید بدانیم کھ ھیچ ملتی، ھر اندازه کھ در گذشتھ قربانی بوده باشد، 

حق ندارد رنج خود را بھ مجوزی برای نادیده گرفتن رنج دیگران تبدیل کند. شاید بزرگ ترین درس 

تاریخ ھمین باشد: 

انسانیت زمانی پیروز می شود کھ حافظھٔ رنج، ما را بھ ھم نزدیک کند؛ نھ اینکھ میان قربانیان دیروز 

و قربانیان امروز دیوار بکشد. 
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